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یک روحیه‌ای داشتم 
که نمی‌توانستم 
کارمند باشم، واقعاً 
نمی‌توانستم. این 
روتین صبح تا 2 باید 
در محل کار باشی را 
نمی‌توانستم بپذیرم. 
اصلًا کاری به ساعت 
نداشتم. همیشه هم 
یکی از بی‌انضباط‌ترین 
آدم‌ها در این زمینه 
من بودم. یعنی 
من خیلی بیشتر 
از آن حدی که 
فکر می‌کردند، کار 
می‌کردم. ولی اصلًا 
سر ساعت ۷ بیایم 
و 2 بروم، این‌ها 
نبودم. هر وقت که از 
خواب بیدار می‌شدم 
می‌رفتم

قایقی باید ساخت
ــی در  ــا خیل ــد. م ــیبی بودن ــم در سراش ــه رفتی ــم ک ــع ه ــان موق ــود. از هم ــول ب ــه اف ــس رو ب ــه زیمن ــرایط کارخان ش
ــی  ــی وق ــم؛ ول ــنهاداتی دادی ــود. پیش ــام ش ــد انج ــا بای ــری‌ کاره ــک س ــه ی ــم ک ــت کردی ــه صحب ــن قضی ــورد ای م
تلخــی  فضــای  فضــا،  کم‌کــم  کنــد.  فکــر  نرم‌افــزار  بــه  نمی‌توانــد  اســت،  ســخت‌افزاری  بدنــه‌اش  کارخانــه 
ــداً  ــی بع ــت، ول ــش اس ــی نتیجه‌بخ ــه خیل ــم ک ــر می‌کردی ــتیم و فک ــت می‌گذاش ــبانه‌روز وق ــا ش ــی م ــد. یع ش
ــت کلان  ــه سیاس ــم در کارخان ــور و ه ــم در کش ً ه ــت.کلا ــه نیس ــن پای ــر ای ــت کلان ب ــه سیاس ــدیم ک ــه ش متوج
ــب  ــه جال ــک جمل ــش ی ــاره پژوه ــد و درب ــل آم ــت مدیرعام ــادم اس ــت. ی ــش نیس ــه پژوه ــردن ب ً توجه‌ک ــا اص
ــن  ــان ای ً منظورش ــا ــت.« دقیق ــان اس ــکل‌مان ن ــا مش ــی م ــد، ول ــتنی می‌مان ــل بس ــا مث ــرای م ــش ب ــت: »پژوه گف
ــه در  ــی ک ــن را گفت.وق ــه ای ــدارد. صادقان ــی ن ــتنی اهمی ــت، بس ــم اس ــان مه ــان برایم ــان روزم ــا ن ــه م ــت ک اس
یــک محیــط کارگــری و ســخت‌افزاری داری مثــال می‌زنــی، خــب نــان یعــی کارگرهایــی کــه الان حاضــر هســتند 
ــوب  ــد. خ ــن کار در می‌آی ــه از ای ــی چ ــی ببی ــش ک ــی پژوه ــو می‌خواه ــد و ت ــام دهن ــخت‌افزاری انج ــک کار س ی
ــادم  ــردم. ی ــت ک ــم صحب ــی ه ــم. خیل ــد باش ــن بای ــه م ــت ک ــی نیس ــا، جای ــه اینج ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم ب کم‌ک
ــم از  ــدت ه ــک م ــت. ی ــش چیس ً پژوه ــا ــه اص ــتم ک ــش نوش ــه پژوه ــع ب ــه‌ای راج ــد صفح ــه‌ چن ــک مقال ــت ی اس
ــم و  ــال تحصیل ــم دنب ــد رفت ــتم. بع ــا نیس ــن کاره ــل ای ً اه ــا ــن اص ــه م ــدم ن ــی و دی ــد علم ــم در تولی ــش رفت پژوه

ــازم. ــودم بس ــرای خ ــی ب ــوم و قایق ــاده ش ــی پی ــن کش ــد از ای ــر بای ــم دیگ ــودم. گفت ــرکت خ ــیس ش تأس

مسائل حل نشده
ایجــاد  را  تیمــی  کــه  بــودم  موقعیــت  ایــن  دنبــال 
شــرکت‌مان  ســال ۱۳۸۸  از  بزنــم.  شــرکت  و  کنــم 
کردیــم.  تأســیس  اطلاعــات  فنــاوری  حــوزه  در  را 
»ارتباطــات  نــام  بــا  مــا  دانش‌بنیــان  شــرکت 
ً متولــد پــارک علــم و فنــاوری  پژوهــان متــن« کلا
شــدیم،  تأســیس  پــارک  در  مــا  ابتــدا  از  اســت. 
ــه  ــک ثانی ــدای کار ی ــز از ابت ــه چ ــدیم و هم ــت ش ثب
هــم خــارج از اینجــا نبــوده اســت.ماهیت کار مــا 
ــذاری و  ــوع هدف‌گ ــاس ن ــر اس ــه ب ــت ک ــوری اس ط
ــویم  ــی وارد می‌ش ً جای ــولا ــم، معم ــه داری ــری ک فک
یعــی  شــود.  وارد  نمی‌توانــد  کــی  دیگــر  کــه 
ســراغ مســأله‌ای می‌رویــم کــه یــا حــل نشــده یــا 
چنــن  مــا  اســت.  نشــده  پرداختــه  بهــش   ً اصــا
می‌دهیــم. قــرار  کار  دســتور  در  را  مســأله‌هایی 

یعــی  می‌کردیــم.  کار   All IP  ً اصطلاحــا موقــع  آن 
ــود.  ــخت‌افزاری نب ً س ــا ــزاری. اص ــز نرم‌اف ــه چ هم
ــم  ــم و بردی ــاده کردی ــا را آم ــری چیزه ــک س ــم ی رفتی
مخابــرات نشــان دادیــم. گفتنــد: »خیلــی خــوب 
اســت. ولــی مــا چــزی کــه داریــم در اینجا اســتفاده 
قدیــم  نســل  ســوئیچ‌های   ً عمــا می‌کنیــم 
اســت.« و آنجــا مــن متوجــه شــدم مــا بایــد یــک گام 
ســوئیچ‌های  زمینــه  در  آمدیــم  عقــب.  برگردیــم 
هــم  و  اســت  ســخت‌افزاری  هــم  کــه  هایبریــد 
همــن  در  کردیــم.  کار  بــه  شــروع  نرم‌افــزاری، 
توانســتیم  فنــاوری  و  علــم  پــارک  همــن  در  اثنــا 
ارتبــاط  شــراز  دانشــگاه  مخابــرات  مســئول  بــا 

تأثیرگــذار   ً واقعــا و  خــوب  دوســت  یــک  بگیریــم؛ 
شــراز  دانشــگاه  بــود.  فوق‌العــاده  فــرد  یــک  و 
بــا  دارد  شــهرک  یــک  انــدازه‌  بــه  مخابــرات  یــک 
ــت:  ــد و گف ــا را دی ــای م ــان کاره ــزار خط.ایش ــد ه چن
اســتفاده  می‌خواهیــم  مــا  اســت،  خــوب  »خیلــی 
کار  مخابــرات  در  بــود  ایــن  کنیم.«هدف‌مــان 
ــازی  ــا نی ــن چیزه ــه ای ً ب ــا ــرات اص ــی مخاب ــم، ول کنی
ــود.  ــی ب ــان قدیم ــون سیستم‌هایش ــت چ نداش
ــدا  ــده خ ــن بن ــفارش ای ــه س ــراز ب ــگاه ش در دانش
ــت  ــرور درس ــک س ً ی ــا ــم. مث ــام دادی ــی انج کارهای
بتواننــد  دانشــجوها  اینکــه  بــرای  بودیــم  کــرده 
گــوش  قــرآن  تلفــی  و  کــرده  گــوش  داســتان 
 ً دهنــد؛ یــک ســری‌ کارهــای ایــن شــکلی. اصطلاحا
ــتم  ــک سیس ــم media server. ی ــش می‌گویی به
یــادم  کردیــم.  درســت  برایشــان  هــم  داخلــی   ۱۱۸
نداشــتند.  بیشــر  اپراتــور  دوتــا  یکــی  کــه  اســت 
چطــور  کــه  بــود  چالش‌هایمــان  از  یکــی  اینهــا 

بگوینــد. و  کننــد  پیــدا  را  شــماره‌ها  بتواننــد 
کردیــم  کار  شــراز  دانشــگاه  در  ســامانه  تــا   ۵-۴
اســتفاده  و  بــود  جالــب  برایشــان  خیلــی  کــه 
آمدنــد  هــم  فــارس  مخابــرات  از  یک‌بــار  کردنــد. 
کار مــا را بازدیــد کننــد. مدیــر IT مخابــرات فــارس 
یــک  »مــا  گفــت:  بودنــد.  عطایــی  مهنــدس  آقــای 
اینجــا  شــما  داریــم.  خودمــان   ۱۱۸ در  مشــکلی 
ــم  ــه گفتی ــم متهوران ــا ه ــد؟« م ــل کنی ــد ح می‌توانی
حلــش می‌کنیم.طبــق معمــول پریدیــم وســط.


